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از اليناسيون تا نارسيسيسم
منيره فهيمى

«از اليناسيون تا نارسيسيسم: نگاهى جامعه شناختى به پارادوكس هاى موسيقايى معاصر در ايران» موضوع جلسه ي انجمن 
ايرانى مطالعات فرهنگى و ارتباطات كميته ي تخصصى مطالعات هنر و ادبيات بود كه 11 خردادماه در دانشكده ي علوم اجتماعى 

دانشگاه تهران توسط على خاكسار مورد بررسى قرار گرفت.
على خاكسار در آغاز به بحث پارادوكس و تناقضى كه در موسيقى ما در دوران معاصر در حال اتفاق است اشاره كرد و منشأ 
اين تناقض را زمان آشنايى ما با غرب مى داند و اينكه تحولى كه در موسيقى ما براساس انديشه ي غربى كه ما خواهان ايجاد 

آن بوديم، اتفاق افتاد تا چه حد سازگار با هويت فرهنگى اجتماعى ايرانى ما بود. 
اروپائى مى پردازد و در طى اين بررسى پارادوكس هاى موجود را  ايرانى و  ابتداى بحث به بررسى تطبيقى موسيقى  وى در 

مشخص مى سازد.
خاكسار ابتدا طبقه بندى هفت گانه اى از سير تحول موسيقى در اروپا را ارائه مى دهد و پس از آن به شرايط جامعه شناختى 
اين مسئله مى پردازد كه چگونه شرايط اجتماعى و سياسى هر دوره و مسائل و چگونگى آن در هر عصرى منجر به شكل گيرى 

سبك ها و فرم هاى مختلف موسيقى مى شود و در اين راستا آن را با سير تحول موسيقى در ايران مقايسه مى كند. 
وى اضافه مى كند كه در ايران دوره ي صفويه است كه با افول موسيقى مواجه هستيم، موسيقى در ايران را به عنوان موسيقى 
جهان اسلام مى شناسيم و موسيقى جهان اسلام تلفيقى از موسيقى ايرانى و عربى است؛ اما افولى كه مد نظر ما است همين 

افول در خود ايران است نه در جهان اسلام. 
 وى افزود: در موسيقى ايرانى از 1300 به بعد به جايى مى رسيم كه از بعد نظرى موسيقى ايرانى كاملاً افول كرده است و بعد 
عملى هم كه وجود دارد، به موسيقى كه در دربار صفويه و قاجار وجود داشته است، مختص مى شود. كه آن هم همان بعد طرب 
و شادى بخش است كه در دربار وجود داشت. اين دوره با ارتباطات ايران با اروپا از دربار فتحعلى شاه با غرب شروع مى شود و 
ايرانيان آرام آرام با غرب آشنا مى شوند. از لحاظ فرهنگى بين اين دو فرهنگ ارتباط ايجاد مى شود و ما به يكباره در مقابل چيزى 
به نام غرب قرار مى گيريم و وقتى به موسيقى توجه مى كنيم، مى بينيم چقدر موسيقى قوى و منظم است و در قبال آن ما فقط 

بعد عملى موسيقى را داريم كه آن هم در حد يك تكنوازى و آلت هاى خاص خودش است.
وى در ادامه به مسئله ي پارادوكس ها اشاره مى كند و اينكه موسيقى سنتى در درون خودش پارادوكس دارد، از طرفى اين ها 
موسيقى دان  موسيقى دان سنتى مى گويد من  زير سؤال مى برند.  را  از طرفى خود، سنت  و  پايبند هستند  به سنت  معتقدند كه 
سنتى ام اما در دو حالت در پارادوكس قرار گرفته، يكى نوع تكيه اى كه به سنت مى كند و ديگر اينكه سنتى كه به آن تكيه 

مى كند، يعنى به سنتى تكيه مى كند كه نمى شناسد.
وى افزود: اينكه اين است و جزء اين نيست چيزى كه از دل اين در مى آيد چيزى است به نام نارسيسيم يعنى خود شيفتگى. 
يعنى چيزى كه من هستم بهترين است و اين است و جز اين نيست و بايد اين گونه باشد؛ و اين دقيقاً با درس سنت در تقابل 

است و خود به خود يك پارادوكس ايجاد مى شود.



115

شماره 16
تير  1388

از اليناسيون تا نارسيسيسم

وى اشاره مى كند كه ما در قرن 19 شاهد مسئله اى هستيم به نام ناسيوناليسم موسيقيايى، يعنى زمانى كه ملت ها شروع به 
شكل گيرى مى كنند. ملت كه شروع به شكل گيرى مى كند، زبان مشترك، نژاد مشترك و خاك مشترك ايجاد مى كند و ملى 
گرايى هم در ميانشان ايجاد مى شود و بدين صورت ناسيوناليسم موسيقيايى شكل مى گيرد و آهنگ، ملودى ها و موسيقى هايى 
ساخته مى شود كه رنگ و بوى ملت خودشان را داشته باشد، مثل موسيقى چك، مجار و...؛ موسيقى اى كه تداعى كننده ي ملتش 

باشد.
افزود: پارادوكسى كه ايجاد مى شود، اينست كه ناسيوناليسم موسيقيايى به شكل آنتى ناسيوناليسم در مى آيد؛ يعنى ما  وى 
را شكل دهيم. در  اروپائى موسيقى ملى  تفكر  براساس  را ملى كنيم؛  اروپائى موسيقى خود  تئوريزاسيون  براساس  مى خواستيم 

حالى كه اين ملى نيست اين يك آنتى ناسيوناليسم است. 
وى به ذكر اين نكته مى پردازد كه وقتى موسيقى يك ملت با جامعه حركت نمى كند، ايزوله مى شود و باعث مى شود جامعه به 

سمت و سوى ژانرهاى مختلف كشيده شود و اگر اين موسيقى تحول پيدا مى كرد، اين چنين نمى شد.
به هم هست.  ارائه نمى كند و همه شبيه  آمده است و چيز جديدى  اينجاست كه موسيقى سنتى در جنونى گرفتار   مسئله 
جامعه ي امروز هم جامعه اى است كه به سرعت در حال حركت است و نمى تواند با موسيقى 100 سال پيش ارتباط برقرار كند، 
اگر اين چنين باشد، جامعه بيمار است. بنابراين فرد به دنبال ژانرهاى مختلف مى گردد و ژانرى متناسب با ذهنيت خود پيدا مى كند، 

هر چند كه انحرافى باشد.
وى تصريح كرد بحث يك بحث هويتى است؛ وقتى ما در موسيقى اين بحث را مطرح مى كنيم و هويت موسيقى ايرانى از 
بين مى رود، موسيقى ايرانى از بين مى رود و غربى مى شود. در اينجا هويت ايرانى فدا مى شود، ما مى خواهيم ديده شويم. هويت 
ما ديده شود. ولى وقتى سرتا پا الينه شويم ديگر ما زير مجموعه اى از موسيقى غربى هستيم كه ديده نمى شود؛ اگر هم ديده 

شود نه به عنون خود ايرانى بلكه به عنوان ديگرى ديده مى شود.
خاكسار در پايان اين مسئله را مطرح مى كند: وقتى با غرب برخورد مى شود، عده اى تفكر گذشته را كنار مى گذارند و مى خواهند 
با غرب خود را بازسازى كنند؛ اين هم به دليل افول موسيقى ايرانى است و از طرفى عكس العمل طبيعى سنت  گراها از اين مقطع 
شروع مى شود. وقتى گرايش شديد نسبت به موسيقى غرب ايجاد مى شود، سنت گراهاى ايرانى هرگونه تعامل با هر موسيقى اى 
را طرد مى كنند. موسيقى خود را در يك چارچوب نگه داشته، نه مى خواهند حركت كند و نه مى خواهند خود را از اين وضعيت 
رها كنند و در واقع يك نارسيسيم يا خودشيفتگى ايجاد مى شود و در قبال آن اليناسيون شكل مى گيرد. آنها فقط به گذشته فكر 
مى كنند، اما اليناسيون حافظه ي تاريخى ندارد و هر دو به اندازه ي هم به موسيقى ضربه مى زنند. چيزى كه اينجا مطرح مى شود، 
قشر متوسط است نه اين نه آن؛ ما مى خواهيم حركت كنيم و از طرفى مى بينيم كه نمى توانيم گذشته را فراموش كنيم و نه 

مى توانيم به گذشته برگرديم چون ما انسان اين دوره ايم. بايد يك رنسانس را بپذيريم. 
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اين شماره از فصلنامه به بررسي فرهنگ عامه و ضرورت جستجو را در بين آثار گذشتگان 
و استخراج آنها براي زندگي امروز و مهم تر از آن بناي آينده، اعم از آداب و رسوم، مثل ها 
و ... مي پردازد. زيرا براي ساختن آينده بايد مطالعه ي عميقي درباره ي شرايط فعلي داشته 
باشيم و اين مطالعه بدون آگاهي از گذشته امكان پذير نيست. به علاوه هر كشوري نياز دارد 

از گذشته ي خود آگاه باشد و پيشينه ي فرهنگي، مذهبي، اجتماعي و ... خود را بشناسد. 
با در نظر  بايد  با روش هاي علمي دقيق و دلسوزانه استخراج مي شود،  همچنين آنچه 
گرفتن نيازهاي حال و آينده ي جامعه، مورد بازنگري و بازسازي قرار گيرد و فرآورده هايي در اختيار جامعه قرار دهد كه از 
يك سو رنگ و بوي سنت هاي گذشته را داشته باشد و از سوي ديگر پاسخگوي نيازهاي امروز باشد. به اين منظور، در 
بخش اول فصلنامه ابتدا مصاحبه اي پيرامون «چگونگي روش تحقيق در فرهنگ عامه» با پروفسور «اولريش مارزلف» 
-كه به آموختن زبان و فرهنگ فارسي پرداخته است و مقاله و كتاب هاي بسيار در زمينه ي ايران شناسي به ويژه قصه هاي 
ايراني تأليف كرده است- صورت گرفته است و سپس به تعريف فرهنگ و تمدن به ويژه فرهنگي عامه پرداخته شده 

است. 
پروفسور مارزلف در پاسخ به علي بودن شيوه ي گردآوري فرهنگ مردم در ايران توسط مرحوم انجوي، ضمن اشاره به 
انواع روش هاي پژوهشي، -روش پژوهش ميداني مستقيم و پژوهش ميداني غيرمستقيم كه اطلاعات آن توسط راويان 
و مردم عامه بدست مي آيد- پژوهش  هاي صورت گرفته در ايران را از پژوهش هايي دانست كه اطلاعات آن توسط مردم 
عامه بدست مي آيد. وي اين شيوه را در ايران مفيد دانست، چراكه معتقد است «در اين روش ترس از دخالت پژوهشگر 
وجود ندارد و از طرفي كساني كه در سكونتگاهشان به نگارش مراسم مي پردازند، چون دانش عوام دارند، اين اصيل ترين 
روش جمع آوري اسناد عاميه محسوب مي شود». در پاسخ به انتقادات برخي مردم شناسان پيرامون نحوه ي جمع آوري 
اطلاعات نيز پروفسور مارزلف معتقد است با توجه به نبود امكانات و اينكه هر كاري بايد در چارچوب امكانات صورت 
گيرد، اگر اين كار به صورت ميداني انجام مي شد، هيچ گاه به اين تكامل و اين تعداد اسناد نمي رسيد، البته در درجه ي اول 

بايد ديد آنهايي كه از اين روش ايراد مي گيرند، چه پيشنهادي بهتر از اين دارند 
مثلاً  خاصي  رشته ي  كارشناسان  وظيفه ي  نمي توان  را  عامه  فرهنگ  روي  بر  مطالعه  است  معتقد  مارزلف  پروفسور 
جامعه شناسان يا مردم شناسان دانست؛ چراكه مسائل اين حوزه آن قدر با هم متفاوت نيست و تنها تفاوت در روش كار 
آنهاست. وي معتقد است مردم شناسان بيشتر در همان چارچوب جامعه شناسي فكر مي كنند و آنها كه در فرهنگ مردم 
كار مي كنند، بيشتر كوشش مي كنند با ديدگاه آنهايي كه در محيط، زندگي مي كنند، به موضوع نگاه كنند و بفهمند كه 

ديدگاه خود آنها چيست و چه فايده اي دارد.
وي در پايان به مستقل بودن مؤسسه هاي علمي در آلمان اشاره كرده و گفته است مسائلي كه ما به دنبال آن هستم 

–برخلاف ايران كه فرهنگ مردم وابسته به صداوسيما است- كاملاً مستقل است و وابسته به جايي نيست.
در ادامه ي همين بخش مقاله اي با عنوان «فولكلور گنجينه كهن نياكان و زندگينامه يك ملت» آورده شده است. 
در ابتدا به تعريف اصطلا فولكلور مي پردازد؛ در زبان فارسي تركيباتي از قبيل دانستني هاي عوام، دانش توده، فرهنگ 
مردم، فرهنگ توده، فرهنگ عامه، اطلاعات مردم و معلومات توده، معادل واژه ي فولكلور قرار مي گيرد. سپس تعريف 
فرهنگ را از نگاه «تايلر» انسان شناس معروف انگليسي بيان مي كند: «فرهنگ يا تمدن مجموعه ي پيچيده اي است كه 
دربرگيرنده ي دانستي ها، اعتقادات، هنرها، اخلاقيات، قوانين، عادات و هرگونه توانايي ديگري است كه به وسيله ي انسان 
به عنوان عضو جامعه كسب شده است». پس از بيان ديگر تعاريف فرهنگ و ويژگي هاي فرهنگ عامه، تاريخ گردآوري 
فرهنگ عامه در ايران بررسي مي شود. در پايان با ارائه ي پيشنهاداتي در زمينه ي جلوگيري از ذوب فرهنگ ايراني در 

آتش ماهواره و اينترنت، بخش اول به پايان مي رسد. 
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شرح  اين  به  سرفصل هايي  با  مقاله  پنج  شامل  بخش  اين  دارد.  اختصاص  ملي  و  مذهبي  آيين هاي  به  دوم  بخش 
مي باشد:

آيين «چهل قرآن» در چهارمحال و بختياري، سقاخانه هاي تهران، كالبدشكافي تعزيه هاي ايراني، فرهنگ و باورها بر 
سر در ورودي هاي خانه ها و آيين شب چله.

بخش سوم مربوط به ادبيات شفاهي است. به اين منظور در دو مقاله به بررسي اسطوره ها و افسانه هاي كردي و بحثي 
در افسانه هاي عاشقانه ي ايراني، به مطالعه ي ادبيات شفاهي ايراني مي پردازد. 

در بخش چهارم، كه به «مطالب فرهنگياران»، «محرم در وروان» و «فصل پائيز در روستاي چالگر اردبيل» اختصاص 
دارد، آداب و رسوم اين مناطق معرفي مي شود. 

فصلنامه فرهنگ مردم ايران
 شماره 9- تابستان 86

آيين ها،  ايران، به منظور معرفي آداب و رسوم،  در شماره ي نهم فصلنامه ي فرهنگ مردم 
ابتدا مصاحبه اي  ايران،  ادبيات شفاهي و موسيقي و هنر عاميانه ي مردم  اعتقادات،  باورها، 
تحت عنوان «فولكلور از پاريس تا گيلان»با دكتر كريستيان برومبرژه، عضو هيأت علمي 

دانشگاه اكس آن پرووانس فرانسه صورت گرفته است. 
دكتر برومبرژه پس از تحصيل در حوزه ي ادبيات فرانسه، در رشته ي مردم شناسي تخصص 
گرفت و در همان جا رياست انجمن مردم شناسي تطبيقي نواحي مديترانه را به عهده گرفت. 

وي ابتدا به تعريف آنتوني گرامشي، فيلسوف و متفكر ايتاليايي از فولكلور اشاره مي كند و سپس فولكلور را مجموعه اي از 
اعتقادات، آيين ها و رسوم معرفي مي كند كه از سوي مردم توليد مي شود و به صورت شفاهي منتقل مي شود. وي معتقد 
است كه در فولكلور اصولاً يك ايده ي سنتي وجود دارد كه اين ايده پيوسته در طول تاريخ به صورت شفاهي به نسل هاي 

بعدي منتقل مي شود. در واقع مي توان گفت فولكلور در فرهنگ برابر فرهنگ دانشمندانه قرار مي گيرد. 
دكتر برومبرژه در مورد فولكلور و مقابله ي آن با بحث هاي غالب آن دوره مي گويد: فولكلور به معني فرهنگ طبقات پايين 
دست جامعه است. فولكلور عواملي را از فرهنگ دانشمندانه مي گيرد و بعد آنها را مردمي مي كند. به لحاظ روش شناختي، 
اولين روش براي مطالعه ي فولكلور، تلاش براي پيدا كردن و يافتن منشأ بود. در كشوري مثل ايران كه داراي تمدن 
طولاني است، اصولاً سعي مي شود منشأ را در عصر باستان پيدا كند كه اين امر در ديگر كشورهاي داراي تمدن نيز به 
چشم مي خورد. دومين گرايش، تلاش براي يافتن يك پديده ي جهان شمول است، يعني مثلاً فلان آيين در تخيل كل 
بشريت چگونه است؛ بعد با مقايسه اي كه با زمان قديم صورت مي دهيم، ببينيم آيا اين آيين نزد همه وجود دارد و به چه 
نحوي است. گرايش سوم، يافتن جايگاه فولكلور در متن يك جامعه از نظر فرهنگي و اجتماعي است. مثلاً آيين «سيزده 
بدر» چه نقشي در فرهنگ عامه دارد، كه بايد آن را در زمان معين در متن جامعه بررسي كرد. وي در ادامه مي گويد: 
يك فولكلوريست بايد بداند فولكلور به چه درد جامعه مي خورد و جايگاه فولكلور در اجتماع چيست؟ مردم چگونه با آن 
ارتباط برقرار مي كنند و چگونه با آن زندگي مي كنند. دكتر برومبرژه در مورد تفاوت رويكرد سنتي و مدرن در مطالعات 
فولكلوريستي مي گويد: در رويكرد سنتي فقط به جمع آوري مطالب و در نهايت پيدا كردن منشاء آن مطلب توجه مي شود، 

اما در روش مدرن بايد بدانيم نقش آن عنصر «فولكلوريك» 
در جامعه و در متن اجتماع خود و مفاهيم آن در جوامع ديگر چگونه است.

وي در ادامه ضمن اشاره به هر دو روش تحقيق در فرهنگ عامه يعني مشاهده ي ميداني مستقيم و غيرمستقيم، پيرامون 
ويژگي هاي ميدان تحقيق به اين نكته اشاره مي كند كه بهتر است يك محقق در چند ميدان كار كند و از اين طريق 
عناصر مشترك فرهنگي در مورد موضوعات خاص را بيابد. اين كار به محقق مي آموزد كه مسائل نسبي هستند و هيچ 

مطلقي وجود ندارد. 



118

شماره 16
تير  1388

اطلاع رسانى

دكتر برومبرژه سپس به تحقيقات خود در زمينه ي پرورش كرم ابريشم در شمال ايران و فرانسه اشاره مي كند و اين مطلب 
را بيان مي كند كه در هر دو به آن رسم نوغان داري مي گفتند، با اين تفاوت كه اين كار در فرانسه از سوي زنان انجام 

مي گيرد و در گيلان كار نيمي مردانه و نيمي زنانه است و دلايل اين تفاوت را نيز ذكر مي كند. 
وي ضمن اشاره به عناصر فولكلور در گيلان مثل درختان كه مقدس، بزرگوار، پيرو يا آقادار ناميده مي شود و يا بازي هاي 
بومي و محلي مثل مرغانه جنگ و ديگر بازي هاي رايج محلي، به صحبت پيرامون تحقيق در حال انجام خود پرداخت. 
دكتر پرومبرژه مشغول تحقيق در مورد ورزش فوتبال و فولكلورهاي آن مثل اشعار ورزشي، رنگ لباس ها، مدل موي 

بازيكنان و ديگر مسائل مي باشند. 
در بخش اول كه به ادبيات شفاهي مربوط است، سرمقاله با عنوان «گندم كار در آئينه شعر عاميانه»، ترانه هاي عاميانه ي 

كودكان و نگاهي به لالايي هاي كرمان آورده شده است.
بخش دوم مربوط به «هنر عامه» است كه در مقاله اي تحت عنوان چهل تكه دوزي در فرهنگ مردم ايران به بررسي 

موردي استان چهارمحال و بختياري و شهرستان سميرم مي پردازد. 
به  نگاهي  امروز،  جامعه ي  در  زخم»  «چشم  به  مربوط  باورهاي  آن  در  و  مي پردازد  اجتماعي  زندگي  به  سوم  بخش 
مكتب خانه در ايران، بازي هاي سنتي آذربايجان به ويژه شهرستان تكاب و اطراف آن و ترجمه ي متني در مورد وحدت 

جمعي دوباره آورده شده است.
بخش چهارم، بخش گزارش هاست كه در آن به معرفي يك فرهنگيار (كسي كه با واحد فرهنگ مردم صداوسيما در ارتباط است 
و در مورد فرهنگ مردم منطقه ي خود مطلب مي فرستد) و معرفي كتاب هايي كه اخيراً در حوزه ي مردم شناسي و فرهنگ مردم 

به بازار نشر وارد شده است، مي پردازد.

فصلنامه فرهنگ مردم ايران
 شماره 10- پائيز 86

مقاله اين شماره از فصلنامه ي فرهنگ مردم، به بررسي فرهنگ عامه به معناي چيستي و ارزيابي آن از 
منظر رويكردها و نگاه هاييي كه ممكن است به اين حوزه باشد، پرداخته شده است. كار نواها، آواهاي 
كار، جايگاه اعداد در فرهنگ مردم و نقش لأله در فولكلور قوم تركمن از جمله مطالبي است كه به 
چيستي فرهنگ مردم پرداخته اند كه محتواي آن ها مي تواند مستقيماً مورد استفاده ي برنامه سازان 
سازمان قرار گيرد. موضوع اسطوره در شعر حافظ و سياست در فرهنگ مردم و بررسي ديوان شهريار 
از نظر فولكلور هم از جمله موضوعاتي هستند كه از نگاه بين رشته اي تهيه و تنظيم شده اند و دلالت به 
اين نكته دارد كه حوزه ي فرهنگ مردم از زواياي متفاوت اجتماعي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي و... قابل بررسي است و برنامه سازان 
رسانه مي توانند از مطالب آن ها براي تهيه ي موضوعات جديد الهام بگيرند. همچنين پيرو روال فصلنامه، در مورد اهميت و جايگاه 
فرهنگ عامه و روش تحقيق در آن، در اين شماره، مصاحبه اي با دكتر ساروخاني صورت گرفته است. در اين مصاحبه دكتر ساروخاني، 
استاد دانشگاه تهران، ضمن معرفي واژه ي فولكلور به عنوان يكي از عناصر فرهنگ مورد مطالعه ي جامعه شناسان و انسان شناسان، به 
وجود نوعي نگاه ادبي نسبت به فولكلور اشاره كرد كه بيشتر مورد نظر حوزه ي ادبيات است. وي فولكلور را پديده اي اجتماعي نامگذاري 
مي كند، زيرا از متن جامعه برمي آيد و وارد جامعه نيز مي شود. هم بر جامعه اثر مي گذارد و هم تحت تأثير آن است. بر اين اساس در 
مورد خصوصيات فولكلور مي توان گفت كه فولكلور امري نسبي و اعتباري است، چون شكل و قاعده و معني آن از جايي به جاي ديگر 
متفاوت است. همچنين فولكلور امري پويا، چند بعدي و چند جانبه است و به همين لحاظ امري اجتماعي و فرهنگي قلمداد مي شود. 
فولكلور امري است تابع زمان كه در زمان حركت مي كند؛ از زمان تأثير مي پذيرد و بر آن تأثير مي گذارد. وي در پاسخ به ماهيت مطالعات 
فولكلور شناسي گفت: «فولكلور امري است مرتبط با فرد و جامعه كه داراي روابط متقابل در زمان و فضاست. در چنين اوضاعي، 
تحقيقات كمي به تنهايي نمي تواند كارساز باشد و تحقيقات فولكلور شناختي نيازمند پژوهش كيفي است تا عناصر موجود در توليدات 

فولكلوريك شناخته شود، معني آن ها به دست آيد و تفاسير لازم محقق گردد». 
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وي در ادامه ضمن بحث راجع به نكات قابل توجه در پژوهش هاي فولكلور شناختي، ضمن اشاره به لزوم جمع آوري اطلاعات و اقدام 
تفهمي از عناصر تشكيل دهنده ي فولكلور، خاطرنشان كرد به لحاظ روش شناسي در اين گونه مطالعات بايد از حاشيه اي شدن، فردي 
شدن، جعلي بودن، شايع نبودن و كاركردي نبودن عناصر دوري جست. دكتر ساروخاني در ادامه به بيان اين مطلب مي پردازد كه به 
غير از روش هاي قبلي مردم شناسي مثل مصاحبه و مشاهده، مي توان از روش هاي دلتاي كيفي، گروه محوري، نظريه ي زمينه اي 
و روش هاي علمي- مشاركتي در شناخت فولكلور بهره گيري نمود. به عقيده ي وي فولكلور شناختي در مرحله ي شناخت وصفي 
باقي نمي ماند و شناخت علي، نشانه شناختي، معني شناختي و تفسيري نيز در اين حوزه از پژوهش، جايگاه ويژه اي براي خود سامان 

داده اند. 
در مورد ارتباط فولكلور و روان شناسي اجتماعي نيز دكتر ساروخاني معتقد است فولكلور مي تواند منجر به رفتار هيجاني، زبان هيجاني 
كه محصول اتفاقات و آثار برخاسته از آن اتفاقات در عرصه ي فعاليت هاي اجتماعي است، بشود. همچنين جايگاه ويژه ي فرد در گروه 

را معين مي كند و با عناصر خود فرآيندهاي تقليد و تلقين پذيري را در گروه هموار مي سازد. 
فولكلور در قاعده ي روان شناختي خود، مربوط به گروه خاصي است اما تبديل به نشانه اي مي شود كه فرد به واسطه ي آن در گروه هاي 
بزرگتر خود را مي شناسد. ساروخاني در مورد ارتباط بين خانواده، كودكان و فولكلور، به اين مطلب اشاره دارد كه خانواده هم توليدكننده ي 
فولكلور است و هم كاربر آن و در اين كاربري، نسل نو كه همان كودكان هستند، در اين حوزه تربيت مي شوند، جامعه پذيري را تجربه 

مي كنند و به بار مي نشينند. بنابراين اين سه، رابطه ي بسيار نزديكي با يكديگر دارند. 
وي در مورد ارتباط فولكلور و حوزه ي عمومي نيز به عقيده ي هابرماس اشاره مي كند و مي گويد: حوزه ي عمومي همان جايي است كه 
افراد جامعه با خرد جمعي آشنا مي شوند و همان جايي است كه براي شكل دهي معيارهاي شناخت از خرد جمعي صادر مي شود. يكي از 
اين معيارها فولكلور است؛ توليدي كه هم درباره ي جمع محدود است و هم قابل فهم درباره ي آن ها. وي در پايان در مورد ارتباط بين 
صداوسيما با فولكلور اظهار كرد، از آنجا كه فولكلور مي تواند تبعاتي چون هويت بخشي، وحدت بخشي، انطباق پذيري، آرامش بخشي 
و... داشته باشد، مهم ترين وظيفه ي صداوسيما انتشار سبك فرهنگ عامه تا نقاط دوردست است. صداوسيما نبايد فرهنگ و فرهنگ 
عامه توليد كند، بلكه بايد به وسيله ي پژوهشگران يا نهادهاي پژوهشي خود درباره ي ويژگي هاي فرهنگ عامه كاوش كند و نتايج را 

در اختيار افراد جامعه قرار دهد تا تبعات فولكلور به بار نشيند.
بخش اول ادبيات شفاهي است. در اين بخش از مقاله ي «درآمدي بر سياست در فرهنگ عامه» به تحليل قالب هاي ادبيات شفاهي 

مثل حكايت، قصه، ترانه و... مي پردازد كه در فرهنگ عامه براي ارتباط با نظام سياسي وجود دارد. 
در مقاله ي دوم تحت عنوان «بررسي اساطير در ديوان حافظ»، سعي شده است انعكاسي از اسطوره هاي ايراني در شعر حافظ ارائه 

شود. 
بخش دوم «فولكلور در خرده فرهنگ ها» است كه « بررسي لأله در فولكلور قوم تركمن» و عناصر فولكلور در آذربايجان در ديوان 
تركي استاد شهريار مي پردازد. سپس «كار نواها» را مطالعه مي كند و در پايان به بررسي انواع شكل (فرم) اشعار عاشيق هاي آذربايجان 

(نوازندگان محلي) مي پردازد. 
بخش سوم، زندگي اجتماعي است. در دو مقاله به بررسي «جايگاه اعداد در فرهنگ مردم ايران با تأكيد بر اعداد هفت و چهل» و «آب 

انبارهاي كاشان» مي پردازد. 
بخش چهارم نيز مربوط به گزارش هاست كه شامل دو گزارش با موضوعات «جايگاه تعليم و تربيت در ضرب المثل هاي كردي» و 

«كرسي گرم و زمستاني سرد در كردستان» است و در آخر يك معرفي از كتاب «فرهنگ مردم در توجان (جلد 6)» آمده است. 
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فصلنامه فرهنگ مردم 
ايران شماره 11- زمستان 68

اينكه  و  مي گويد  سخن  همبستگي  و  اتحاد  از  فصلنامه،  نخست»  «سخن  بخش  در 
فرهنگ مردم ايران به رغم تنوع فرهنگي و دارا بودن خرده فرهنگ هاي متفاوت، همچون 
درختي تناور كه داراي شاخ و برگ هاي بسياري است، از يگانگي و اتحاد ويژه اي برخوردار 
است. در اين شماره موضوعات گوناگوني از فرهنگ ايراني به طور كلي –كه بخشي از 
آن نيز متأثر از فرهنگ ديني است- و يا در حوزه هاي اقوام به صورت مقاله آمده است. 

موضوعاتي مانند نوروز، پوشاك، حنا، آب و ساير موارد كه هر يك به نوعي نمودي از اتحاد و انسجام ايراني و اسلامي 
است. 

بخش اول «آيين ها»ست. مقاله ي اول با عنوان آيين هاي نوروزي و همبستگي ملي، به چيستي جشن نوروز و جايگاه 
اسطوره هاي تاريخي نظري تخت جمشيد در آيين هاي نوروزي پرداخته شده است. نوروز به عنوان كهن ترين و برترين 
نماد فرهنگي ايران، آييني مورد قبول و خوشايند براي تمام اقليت هاي ايراني است و به همين دليل در مقوله ي نظم 

فرهنگي و انسجام اجتماعي مي تواند كاركرد مفيدي در جهت نزديكي اقوام ايراني و همبستگي ملي ايجاد كند. 
مقاله ي دوم با عنوان «نوروز همداني» به مطالعه ي ميداني نوروز در همدان و آداب و رسوم مربوط به اين عيد در دو 

قسمت قبل از نوروز و مراسم آغاز سال جديد مي پردازد. 
بخش دوم «ادبيات شفاهي» است. مقاله ي اول به آواهاي كار و همبستگي ملي اختصاص دارد. آواهاي كار، اشعار، جملات 
و صداهاي آهنگيني است كه به هنگام كار خوانده مي شود. اين اشعار كه با اهداف خاصي چون تشويق به انجام كار بيشتر، 
توصيف نوع كار، ايجاد محيطي فرح بخش در كار، تشويق خريدار به خريد محصول و توصيف آلام و دردهاي كارگران، 
كشاورزان، دامداران و دستفروشان خواده مي شود، بخشي از ادبيات عامه محسوب شده و در مناطق مختلف با شيوه هاي 

متنوعي ادا مي شود، اما با وجود تأثيرپذيري از جغرافيا و فرهنگ اقوام مختلف، گاه از مضامين نسبتاً يكساني برخوردارند. 
مقاله ي دوم به مطالعه ي «آب در مثل هاي مردم كاشان» مي پردازد. نگاهي به مثل هاي مربوط به آب در بين مردم 
كاشان بيانگر نقش مهم آب در فرهنگ مردم منطقه ي كاشان مي باشد، به گونه اي كه در ارتباط با اين مفهوم در اين 

منطقه مثل هاي بسياري با مضامين مختلف و بعضاً متضاد به كار رفته و در زبان عاميانه ي مردم فراگير شده است. 
مقاله ي سوم «آفرين و ناآفرين در فرهنگ مردم بختياري» است. اين مقاله به معرفي عبارت هاي كوتاه و روزمره در 

زندگي عشاير بختياري توجه كرده است كه در مقام دعا يا نفرين مورد استفاده قرار مي گيرد. 
مقاله ي چهارم به مطالعه ي زبان مردم شيراز در گذر زمان مي پردازد. زيرا از جمله شهرهايي است كه در طي زمان از 
نظر زبان دستخوش تغييرات فراواني شده است؛ زبان امروز مردم شيراز، لهجه اي از زبان فارسي است كه از نظر ساختار 
دستوري و آوايي، چندان تفاوتي با زبان فارسي ندارد. از نظر واژگان نيز جز تعدادي واژه هاي بومي و بازمانده از دوران 

گذشته، باقي واژه هاي روزمره ي شيرازي، همان واژه هاي فارسي معيار است. 
بخش سوم «زندگي اجتماعي است» كه در چهار مقاله به بررسي «پوشاك مردان سيستان و بلوچستان»، «حنا در 

هرمزگان»، «هنر در سوگواري هاي مذهبي در ايران» و «بررسي مفاهيم اقتصادي در فرهنگ عامه» مي پردازد. 
بخش چهارم گزارش هاست. در اين بخش گزارشي آمده است با عنوان «بازي هاي ديروز، خاطره هاي امروز» كه تأملي 
است در بازي هاي ساده ي مردمان دستجرده ي گلپايگان، همچنين گزارشي با عنوان «حج فقرا» كه مروري دارد بر آداب 
سفر زيارتي امام رضا(ع) از منظر فرهنگ مردم. در ادامه، در مقاله ي «كالبدشكافي يك كتاب» دكتر نعمت االله فاضلي 
به نقد و بررسي كتاب مردم شناسي اصطلاحات خودماني مي پردازد. در پايان اين بخش نيز كتاب هاي «فرهنگ مردم 
ميناب به گفت و لفت (فرهنگ عاميانه ي بختياري)، زمستان در فرهنگ مردم كرد، ادبيات فولكلور ايران و درآمدي بر 

مردم شناسي گردشگري» معرفي مي شوند. 




